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  ۱۳۸۹ ، زمستان۱۲شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويقرآني، هاي  آموزه

  

   توبه سورة۳۳ ةبررسي دلالي آي

  )ني انحصارگرايانآعنوان يكي از مستندات قره ب(

    ياييكاطمه سيده ف  
  كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث    

  چكيده
ظهـره علـي    ي ل ديـن الحـقّ    و رسل رسـوله بالهـدي    أهو الذي      توبه  سورة ۳۳ ةآي
گرايان در جهـت اثبـات      كـه انحـصار   ني است   قرآ از جمله آيات     ...هلّكين  دال

 ة زيـرا بـه گفت ـ     ؛نندك   مي برتري اسلام نسبت به ساير اديان آسماني، بدان استناد        
 صراحتاً بـر ايـن معنـا        هلّكليظهره علي الدين     : آنان، آيه در بخش پاياني خود     

  .يد داردكتأ
 در بخـش ابتـدايي   »ديـن «ه مراد از كيد بر اين  كگرايان، با تأ   ثرتكدر مقابل         
نفس «ي لغوي آن يعني     امعن ...دين الحقّ  و رسل رسوله بالهدي  أهو الذي    آيه  

، سـعي دارنـد      ين محمـدي  ي ـاست نه آ  »  خداوند عبادت و بندگي در مقابل    
  .مدعاي انحصارگرايان را نشان دهند عدم دلالت آيه بر

 ه قرائني در آيـه وجـود  كنگارنده در بررسي دلالي آيه، به اين نتيجه رسيد           
ايـن  . نمايـد   مـي گرايان را فـراهم كان مستدل نمودن اسـتناد انحـصار    ه ام كدارد  

                                                        
۸/۷/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۴/۵/۱۳۸۹:  تاريخ دريافت.  
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  . دلالت آنها سامان يافته استةنحو ور و تبيينكائن مذمنظور بيان قره  بنوشتار
، تركيـب   »الدين الحـقّ  «گوهر دين، دين عيني، تركيب وصفي        :يواژگان كليد 

  . حكومتة دين، غلبة، غلب»دين الحقّ«اضافي 

  مقدمه
اديـان  ة  بخـشي هم ـ   ه معتقـد بـه نجـات       ك ـ سانيك ـعنـوان   ه  ب ـ(گرا   ثرتكهر دو گروه    

بخـشي را تنهـا منحـصر در         ه نجـات   ك ـ سانيك ـعنـوان   ه  ب ـ(و انحصارگرا   ) اند  آسماني
برخـي مـستندات    ة  در تأييـد مـدعاي خـود بـه ارائ ـ          )داننـد    مـي  پيروي از ديـن اسـلام     

  سـورة ۳۳ة ه در ايـن ميـان آي ـ    كاند   ديني از جمله آياتي از قرآن مبادرت نموده        درون
ده مـورد اسـتناد      اشـاره ش ـ    اسلام بـر سـاير اديـان،       ةه در آن به غلب    كتوبه با توجه به اين    

  .گرايان استانحصار
ة دلالت آيه بر نظري   (ان  عنوان مدعي ه  ه انحصارگرايان ب  ك استدلالي   ةدقت در نحو  

ه دهـد ك ـ    مـي اند، نشان    يه ارائه داده  آعنوان مخالفان، از    ه  گرايان ب  ثرتكو  ) خودشان
 شف دلالت يا عـدم دلالـت آن بـر مـدعاي           ك و به دنبال آن      ١يابي آيه  معنا در راستاي 

  :ليدي استكمبتني بر آن، سه موضوع داراي نقش محوري و 
ه مورد نظر گوينده بـوده و بـه عبـارت ديگـر،             كعدي از دين    بُردن  ك مشخص   ـ۱

و يا   مفهوميـساحت لغوي  :  استار رفتهه كدام ساحت بكه دين در كفهم اين معنا 
  . تحققيـعيني 
يين نسبتي  ب و ت  » الحقّ دين«يب در عبارت    ك بودن تر  »اضافي« ضرورت توجه به     ـ۲

 آن نيز بيان تفاوتهاي     ةه لازم كند  ك   مي يب بين دين و حق برقرار     كل از تر  ك اين ش  هك
  .يب استكل اضافي و وصفي تركبين ش
، غلبه در نـسبتي     »هلّكليظهره علي الدين    «ه در عبارت    ك تبيين و تحليل اين معنا       ـ۳

ومتي آن  ك ـد دينـي يـا ح      بع ـ ، دام بعـد از نهـضت محمـدي       ك ـه با دين يافته، به      ك
  .شود  ميمنتسب

                                                        
ور را نداشـته و  كيچ وجه قصد داوري ارزشي ميان دو ديـدگاه مـذ   هه نگارنده بهكر است  كلازم به ذ  . ١

قواعد نحوي، بـه دلالـت     منطقي وـتناد به اصول عقلاني  امل، تنها سعي دارد با اسكطرفي  با اتخاذ بي
ي از مـستندات دال بـر       كعنوان ي ه   را ب  آيهتوان   آيا مي ه  كاساس آن مشخص شود      آيه دست يابد تا بر    

  رد يا خير؟كمدعاي انحصارگرايان قلمداد 
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لـي  ك بخشهاي بعدي، بحث را با محوريت موضوعات فوق، تحت سه عنـوان              در
  :ردكدنبال خواهيم 

  ؛ حقيقت يا عينيت دينـ۱
  ؛»دين الحقّ«يب ك تبيين نسبت بين دين و حق در ترـ۲
  .» دينةغلب«تبيين معناي  ـ۳

  حقيقت يا عينيت دين
لمـه يعنـي    كمعنـاي لغـوي     ه  هم ب   همان اسلام آن   ، در آيه  گرايان معتقدند دين   ثرتك
ّإن الدین عند االله : اساس آيات قرآن مراد از دين حق بر  «. است »تسليم« اسلام  ،  الإسـلامّ
بهرامـي،  ( »از آن اسـت   اي     جلـوه  است كه شريعت محمـدي    ] لغوي نه اصطلاحي  [

۱۳۸۱ :۱۴۷(.  
رسـند    مي وي دين در آيه، به اين نتيجه      اربرد معناي لغ  كيد بر   كدر واقع آنان، با تأ    

 م بـر اديـان يـاد   كلـي حـا  كه از آن تحـت عنـوان روح   ك ـه حقيقت يا گـوهر ديـن        ك
  .اد گوينده از استعمال اين واژه بوده استرنند، مك مي

ه اين مفهوم به دليل كتوان از اين ديدگاه ارائه داد اين است   ميهكاولين تقريري 
 بـين تمـام اديـان       كه عنـصري مـشتر    ك ـ »ي خداونـد  نفس عبادت و بنـدگ    «دلالت بر   

 ةدهنـد  نـشان مـسئله   آسماني است، به مدلول خاصي در ميان آنها اشاره نـدارد و ايـن               
  . آن و در نتيجه قابليت انطباق آن بر تمام اديان وحياني خواهد بود»يتلّك«

گيـري درسـتي از       مورد بحـث، نتيجـه     ةلي بودن مفهوم دين در آي     كبنابراين، اگر   
ه انحـصارگرايان، معتقـد بـه دلالـت ايـن           ك با توجه به اين    ،گرايان باشد  ثرتكيدگاه  د

 »جزئـي « يـا    »لـي ك«هستند،  )  شريعت محمدي (= مفهوم بر مصداق عيني خاصي      
ور، مـورد بحـث و      كعنوان وجه تمـايز دو ديـدگاه مـذ        ه  تواند، ب   مي بودن مفهوم دين  
  .بررسي قرار گيرد

  سياق مياني
ه ديـن را    ك ـخـلاف ديـدگاهي      متنـي سـياق ميـاني، بـر        رائن درون رسـد، ق ـ    مي نظره  ب
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نـد، از جزئـي و مقيـد بـودن ايـن        ك   مي  شمول وسيع قلمداد   ة مطلق و با گستر    مفهومي
 اشـاره شـده     » دين كرسولي با ي  «يه به فرستاده شدن     آدر صدر   . ايت دارد كمفهوم ح 

مين تعلق و انتساب ه منتسب به رسولي است و هكبنابراين، ما با ديني مواجهيم      . است
 مفهوم مطلق خارج و كل يكرا از ش دنبال دارد، آنه اين مفهوم را بتعيّن د و ه تقيّك

  .عتاً داراي مصداق عيني خاصي استه طبيكند ك  ميبه مفهومي مقيد تبديل
ه ك ـبه دين هويتي متفاوت از حالتي       » معيت دين با رسول   «همين اشاره به    در واقع   

بخشد و    مي نظر است،   مفهوم ذهني صرف مد    كست و تنها ي   چنين مقارنتي مطرح ني   
نـد، در  ك  مـي ه بر مدلول خاصي در خارج دلالـت ك را » رمكدين رسول ا«مفهوم  

  .سازد  ميذهن متبادر
 »دين رسـول  «يب  كرا با تر   توان، آن   مي هكبنابراين، استناد به معيت دين و رسول        
 كين مفهوم و در نتيجه دلالت آن بر ي ـ        د ا معادل دانست، اولين قدم در راه اثبات تقيّ       

  .باشد  ميمدلول خاص
دين رسول تنها بعد     يب فوق، كتر ه در كال مطرح شود    كن است اين اش   كالبته مم 

تواند مورد نظر گوينـده باشـد و    مي ـ  ميان تمام اديانكو در نتيجه وجه مشتر ـباطني  
تـوان عـدم     ، نمـي   رمك ـدر چنين صورتي صرفاً با استناد به انتساب دين به رسول ا           

ه ك ـر شـد    كور بايد متذ  كال مذ كدر پاسخ به اش   .  بعد باطني دين را نتيجه گرفت      ةاراد
ر قرينـه   ك بين الادياني، ذ   ك وجه باطني و در نتيجه عنصر مشتر       ةاولاً در صورت اراد   

عنوان ه سازد دين ب  مي در ذهن مخاطب متبادركيب ابتدائاً زيرا آنچه اين تر   ؛لازم بود 
ثانيــاً بــا دقــت در . تــاب و ســنت اســتكام و قــوانين متجلــي در كــاي از اح مجموعــه

ه مورد  كعدي از دين    توان به آن بُ     مي ه دين موضوع آن است نيز     كاي   محمول گزاره 
فـل  كه مت ك ـعنـوان بخـشي از گـزاره        ه  در واقـع محمـول ب ـ     . نظر گوينده بوده پي برد    

  .م در باب موضوع است داراي چنين قابليتي استكصدور ح
ه  ب ـ »رسـل أ«، فعل   »ك دين فرستاده شد   رسولي با ي  « مورد بحث ما يعني      ةدر گزار 

يابـد تنهـا محـدود بـه سـاحت            مي ه وقتي با دين نسبت    كعنوان محمول، حدثي است     
  .شود  نميمحتوايي آن

گيـرد، البتـه      مـي  ه متعلق فعل ارسال قـرار     كام و مقررات ديني است      كچه، اين اح  
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عـد  ة بُ ان اراد ك ـلام، ام ك ـت وجـود چنـين حـدثي در         ه در صـور   ك اين نيست    مقصود
ه ك ـله ايـن اسـت   ئاملاً منتفي است، اما مسكتنهايي از جانب گوينده   ه  محتوايي دين ب  

هـاي متجلـي در    لي آن يعنـي آمـوزه  كاين فعل در نسبت با دين هماره يادآور بعد ش ـ        
ه از جانب   كشود    وقتي باعث از ديني مي     باشد به عبارت بهتر اساساً     تاب و سنت مي   ك

حيـاني آن   هـاي و    افي است تا آموزه   ك» نزول«خداوند نازل شده است همين اشاره به        
  . عيني و ظاهري دين به عنوان مورد نزول به ذهن متبادر شودةيعني جنب

ه ك ـيم  ييـد نمـا   أكبندي بحث در بخش نخست، بايد بر اين مطلب ت          منظور جمع ه  ب
زي دين يعني همـان قـدر       ك مر ةيي و هست  عد محتوا اگر گوينده صرفاً قصد داشت به بُ      

 و انتسابش   »ارسال« ميان اديان اشاره نمايد، ضرورتي در متعلق ساختن آن به            كمشتر
ه ك ـچه اينها هر دو از عناصر تعين و تشخيص بخش دينند            .  وجود نداشت  »رسول«به  

  .نمايد  ميمدلول خاصي را در ذهن متبادر
ه ك ـ بين اديان    كو قدر مشتر    وجه عام  ةرادگرايان مبني بر ا    ثرتكبنابراين ادعاي   

ل ك مفهوم دو بعدي متشكعنوان يه ه از دين بكاساس آن بايد به اين نتيجه رسيد       بر
دليـل وجـود دو قرينـه    ه نظـر بـوده، ب ـ   ن مـد آقالب، تنها بخـش محتـوايي     وااز محتو 
 بخـش ماهيـت عينـي      ه هر دو تحقـق    ك ١ در سياق مياني   »رسول« و   »ارسال«متني   درون

                                                        
مـي  كسياق مياني، ح ر دين دةچند شايد نتوان با استناد به سياق پيشيني در مورد اطلاق يا تقييد واژ           هر. ١

 حـائز اهميـت را بـراي مـا     ةت ـكسـياق ميـاني دو ن      رد اما دقت در اين سياق و نوع ارتباط آن با          كصادر  
  :ندك  ميروشن

  توسط يهوديان و عيسي توسط مسيحيان پرداخته       رانگاري عزي در اين سياق، به موضوع خدا     ) الف    
يافتـه بـه اديـان پيـشين آسـماني       بيان انحراف راهفل كه اين سياق متكشده است، بنابراين با توجه به اين 

ليف دينداران در اين شرايط چيست و بـه چـه     كه ت كشود    مي ال در ذهن مخاطب ايجاد    ؤاست، اين س  
  ؟اقعي و خداپسندانه را تحقق بخشندنحو بايد دينداري و

 آن سـياق    ه خاستگاه ك »پرسشي« به   »پاسخگويي« مورد بحث، يعني همان سياق مياني در مقام          ةآي    
بـديهي اسـت وقتـي      . شمرد  حقانيت برمي  ةبرد و آن را واجد شاخص      پيشيني است از دين اسلام نام مي      

اي بـه لـزوم      تـرين اشـاره    كوچ ـكبلافاصله بعد از اشـاره بـه تحريـف و تبـديل اديـان پيـشين، بـدون                   
 »يـن حـق   د« تحـت عنـوان      »دين ديگـري  « آن اديان، از     ةل اصيل و اولي   كزدايي و رجوع به ش     تحريف

ه پيروان اين اديـان، تنهـا       كشود    مي منتقل) و شايد هم تصريحاً   ( آيد، اين پيام تلويحاً     مي سخن به ميان  
 دينـي خـود عمـل       ةور، بـه وظيف ـ   كرفت از سنت دينـي پيـشين و تبعيـت از ديـن مـذ               در صورت برون  

  .اند ردهك
    ←  
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  . هستند، مستدل و موجه نخواهد بوددين
 ديـن   ةه مراد از واژ   كدست آمد   ه  متني اين نتيجه ب    تا اينجا با استناد به قرائن درون      

 كعنـوان ي ـ  ه   ب ـ ين محمـدي  ي ـه آ ك ـشـمول آن نيـست بل      در آيه وجه عام و همـه      
ه  ب توان آيه را    مي ه بدانيم آيا  كاما براي اين  . نظر است  يافته در خارج مد    شريعت تحقق 

 و  »حقانيـت «گرايان قلمداد نمود يا خيـر، بايـد         نوان مستندي دال بر مدعاي انحصار     ع
ه دين خاتم را به آنها متـصف سـاخته اسـت، ب ـ          آيه  ه  كاي   عنوان دو شاخصه  ه   ب »غلبه«

 ه آيا با اسـتناد بـه ايـن ويژگـي          كدقت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا معلوم شود           
اد ررديم مكبدينجا ثابت    ه تا كور در آيه    كلويت دين مذ  وا توان دليلي بر برتري و     مي
ين محمدي است نسبت بـه ديگـر        ينام آ ه  يافته در خارج ب     دين عيني تحقق   كن ي آاز  

ه گوينده با استفاده از     كتوان به اين نتيجه رسيد        مي ياآو به عبارتي     اديان اقامه نمود؟  
  ؟ن برتر معرفي نمايد يا خيروان ديعنه صدد بوده تا اسلام را ب چنين تعبيراتي در

  )دين الحقّ (تبيين نسبت ميان دين و حق
منظـور توصـيف    ه  ه ب كاي   عنوان اولين شاخصه  ه   ب »حقانيت«ة   حائز اهميت دربار   ةتكن

ن آراي بيان اين ويژگـي از       به آيه   كيبي است   كدين خاتم به آن اشاره شده، قالب تر       
 بودن آن با توجـه      »اضافي«يعني  ) دين الحقّ (يب  كماهيت اين تر  . رده است كاستفاده  

و بـه  ه ما حصل جمع دو مفهوم دين و حق است كيب معمول و معروفي     كه تر كبه اين 
» الـدين الحـقّ  «يـب يعنـي    كل وصفي تر  ك ش شود،  محض تصور آنها در ذهن متبادر مي      

                                                                                                                        
  فـرا »شييك ـنو«آسـماني را بـه   گرايـان، قـرآن پيـروان سـاير اديـان       ثرتكخلاف نظر   بر،در نتيجه   →

ه ك ـيـد آنـان     أك مـورد ت   »ينيآيبازسازي  «متفاوتي از اصلاح نگرش ديني يا       ة   مقول ه اساساً كخواند   مي
  .باشد  مييش پيشين است،كهمان ة  تغيير و تحولي در حوزصرفاً

اط گونه بين دو سياق قابل استفاده است ارتب        پرسش و پاسخ  ة  ه با لحاظ مشخص   كديگري  ة  تكن) ب    
ان راهيـابي بـه     ك ـه ام ك ـلي  ك در دين است به ش     ا دو بخش قالب و محتو     كاكتنگاتنگ و غير قابل انف    

اني، ضـرورتي   ك ـ در صـورت وجـود چنـين ام        ؛ زيـرا  ودبپذير نخواهد    انك از طريق هر قالبي، ام     امحتو
 ؛ام ببرد سماني پيشين اشاره شده، ن    آه به تحريف اديان     كعنوان دين حق در سياقي      ه  نداشت از اسلام ب   

يابي به حقيقت يا    كان راه  توحيد، ام  ة و اصلاح نگرش به آموز     رانگاري مسيح و عزي   تنها با رد خدا   چه  
البته اين برداشت تنهـا در صـورتي قابـل    . همان گوهر دين، حداقل براي پيروان اديان سابق فراهم بود         

ام و عقايـد متجلـي در   ك ـل از احكاي متـش  عنوان مجموعهه  مورد بحث بةه به دين در آي    كدفاع است   
  .يامبر اسلام نگاه شودپسنت و تاب ك
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ل كل وصـفي از ش ـ    كجـاي ش ـ  ه  ه چرا آيـه ب ـ    كند  ك   مي ، اين پرسش را ايجاد    باشد  مي
  ١؟كرده استفاده يب استكاضافي تر

نظـر از    يبـي و صـرف    كه آيا آيـه بـا اسـتفاده از ايـن قالـب تر             كواقع بايد ديد     در
 قصد داشته پيام خاصي مثل برتري دين خـاتم        »الدين الحقّ «لوف و معمول    أيب م كتر

اي  يب را داراي قابليت ويـژه  كل اضافي تر  كه اگر چنين باشد بايد ش     كرا منتقل نمايد    
چنـين قـابليتي     را فاقـد   ل وصـفي آن   كش ـ ينـده در نظـر گرفـت و       براي انتقال پيام گو   

  .دانست
تواند قابـل دفـاع باشـد لازم        مي ور تا چه حد   ك مذ ةه بدانيم فرضي  كنون براي اين  كا

 وجه اتفـاق و افتراقـشان را    »دين الحقّ « و   »الدين الحقّ «است با مقايسه بين دو عبارت       
د جيب وا كل اضافي تر  كه ش كاي   يت ويژه  قابل ةزني ما دربار    زيرا گمانه  ؛يميمعلوم نما 

اي، قابل نفي يا اثبـات خواهـد         آن است تنها در صورت اين بررسي تطبيقي و مقايسه         
  :بود

يـب  كباب تفاوت بـين دو تر      ملي در أالفرقان، تحليل دقيق و قابل ت      صاحب تفسير 
طـل،  ه با كحق مطلق يعني حقي     » الدين الحقّ «در  : استور به اين نحو ارائه داده       كمذ

 البته فهـم  .)۱۱/۴۷ـ۱۰: ۱۴۱۰صادقي، ( باشد  مينسخ و تحريف در آن راه ندارد مورد نظر   
  .پردازيم  ميه در ادامه به آنكديدگاه ايشان نياز به شرح و توضيح بيشتري دارد 

 »مطلق حق «يب معناي   كل وصفي تر  كنيد ايشان از ش   ك   مي ه ملاحظه كطور   همان
منظـور تقريـر و     ه  انـد و مـا ب ـ      ردهكق را برداشت    ل اضافي آن معناي حق مطل     كو از ش  

تر مثل مطلق سفيدي و سـفيدي مطلـق را    تبيين ديدگاه ايشان در ابتدا دو عبارت ساده     
  .دهيم  ميمورد بررسي قرار

يـب  ك تر كه عبارت مطلق سفيدي را در اشاره به مصاديق ي         كبنابراين لازم است    
تـوان    مـي  ونگي چنـين دلالتـي را     يم و امـا چگ ـ    ي قلمداد نمـا   »چادر سفيد «وصفي مثل   

يـب  ك تر كت مصاديق مورد نظـر گوينـده در ي ـ        خه براي شنا  كگونه توضيح داد     اين
يم، بـا اعمـال     يشمول خارج نمـا   ة  وصفي بايد آنچه را در تقابل با صفت است از داير          

                                                        
نگارنـده بـا     هك ـ موضوعي بود    »دين الحقّ «يب در   كه اهميت اضافي بودن تر    كر است   كالبته لازم به ذ   . ١

  . مورد بحث به آن پي بردةذيل آي الفرقان،  ديدگاه صاحب تفسيرةمطالع
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 »چادرهـاي سـفيد   «مانـد     مـي  انجامد آنچـه    مي ه به خروج چادرهاي سياه    ك قاعده   اين
 از آنهـا بـا   ك در هـر ي ـ »سـفيدي «ه ميـزان بـروز و ظهـور         كفيدي  است، چادرهاي س  

رمي، شيري و يا حتـي      كهاي   ه اين مفهوم بر تمام پارچه     كديگري متفاوت است چرا     
 تمـام ايـن     كو اگـر بخـواهيم قـدر مـشتر         ١باشـد   مـي  ستري روشن قابـل اطـلاق     كخا

هـد   خوا »مطلـق سـفيدي   «آن عبارت همان    . نيمك عبارت خلاصه    كمصاديق را در ي   
 كه ي ـ ك ـار بـرد    ه ك ـ تـوان ب ـ   ئي مـي   را تنها در مورد شي     »سفيدي مطلق «بود اما عنوان    

  .سفيدي محض بدون هيچ اختلاط رنگي در آن متبلور شده باشد
 صـفت در    »تجلـي «ه  ك ـه تا اينجـا بـه آن دسـت يـافتيم ايـن اسـت                كمهمي  ة  نتيج

  .پذير است بردار و شدت و ضعف كيكاملاً تشكاي  موصوف اساساً مقوله
 »چـادر مـادر  «يب اضافي مثل    ك تر ك با ي  »چادر سفيد «يب وصفي   كبين تر ة  مقايس

  .نماياند  مييبي را بهتركتفاوت بين اين دو قالب تر
توان بر تمـام چادرهـايي        مي  را »چادر سفيد «ه قبلاً گفته شد، عبارت      كطور   همان

 اما  ٢رد،ك ه داراي رنگ سفيد هستند با هر ميزان برخورداري از اين ويژگي اطلاق            ك
ه متعلـق بـه مـادر اسـت و مـادر            كرد  كتوان اطلاق     مي  را تنها بر چادري    »چادر مادر «

 ليـت ايـن چـادر     كدر  » مـال مـادر بـودن     « يت تام و تمام دارد يعنـي      كنسبت به آن مال   

                                                        
رمي يا شـيري قابـل   كي يعني چادر سفيد بر چادرهاي     ه چنين عنوان  كال مطرح شود    كالبته اگر اين اش   . ١

را توان گفت حتي اگر همـين مـصاديقي     ميند در پاسخك  مياطلاق نبوده و تنها بر چادر سفيد صدق    
ه سـفيدي در    كديگر مقايسه نماييم خواهيم ديد      كشود با ي    مي عرف عنوان سفيد بر آنها اطلاق     در  ه  ك
  .نيافته و اختلاف رنگ در آنها مشهود و نمايان استسان بروز و ظهور ك آنها به نحو يةهم

 مقابـل  ةه وقتـي قـرار شـد تنهـا نقط ـ    ك مهم است  ةتكواقع، قصد ما توجه دادن مخاطب به اين ن         در    
انـواع  ؛ زيرا    شمول وسيعي مواجهيم   ةداير  مصاديق خارج نماييم، ما با     ةسفيدي يعني سياهي را از حوز     

  .م داد وجود داردكورد آنها به عدم سياهي حتوان در م  ميهكو اقسام مصاديقي 
توان بر مصاديق متعـددي       مي  را » سفيد ةپارچ«يم عبارتي چون    يگو  مي ه وقتي كالبته بايد توجه داشت     . ٢

يب به دليـل وصـفي بـودنش        كيعني اين تر  .  اطلاق است نه ضرورت آن     »قابليت«رد مرادمان   كاطلاق  
ه سـفيدي در آنهـا بـا درجـات     ك ـهـايي    آن انواع پارچـه ه درك شمول وسيعي است ةذاتاً داراي گستر 

 » سـفيد  ةپارچ ـ«ه وقتي گوينده از     كاما اين موضوع به اين معنا نيست        . متفاوتي تبلور يافته، وجود دارد    
پذيري مصداقي ايـن مفهـوم    رغم تعدد و تنوع    ه علي كرده باشد، بل  اراده ك آنها را   ة  برد لزوماً هم    مي نام
 كن اسـت گوينـده تنهـا ي ـ     ك ـرديم، مم ك ـ ياد   ككز آن تحت عنوان مفهوم مش     همين دليل ما ا   ه  ه ب ك

  .نمايد را مشخص ميلامي مخاطب آن كه قرائن كمدلول عيني خاص را مد نظر داشته باشد 
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ي اسـت،   كيكاملاً تـش  ك ـه امـري    ك ـخـلاف تجلـي      بنابراين، بر  . و ساري است   جاري
املاً مطلــق و كــ)  لاميــهمحــضة ةاضــاف در(يــت مــضاف اليــه نــسبت بــه مــضاف كمال
املاً مـشهود اسـت در      ك »چادر مادر «ه در مثال    كگونه   زيرا همان ؛  ناپذير است  ميتك
  و يا شدت و ضعفي راه ندارد در حاليكيكگونه تش  چادر به مادر هيچ»نفس تعلق «
  .تب استذو مراي و كيك اساساً تش»تبلور«ه ك

ه ذاتـاً مطلـق و      ك »تعلق«اتب و   ذو مر ه ذاتاً    ك »تبلور«فرق است بين    : هكخلاصه اين 
  ١.ناپذير است كيكتش

يب مورد  كآمده به تبيين تفاوت ميان دو تر       دسته  م ب كه با استناد به ح    كقبل از اين  
ل كيب در هر دو ش كه در آن طرفين تر    كبحث بپردازيم بهتر ديديم دو مثال ديگر را         

يم تـا شـايد زوايـاي ديگـري از     سان هستند مورد بررسي قرار ده ـكوصفي و اضافي ي  
امـل بـر موضـوع، تحليـل و تبيـين           كموضوع برايمان روشن شود و بتوانيم با اشـراف          

  :يمييب وصفي و اضافي ارائه نماكتري از وجوه تمايز ميان دو تر مستدل
بـين ايـن دو   ه ه از مقايـس ك ـاي  تـه ك اولين ن  ـ: فرزند دانشـفرزند دانشمند  :  الفـ
يـب نخـست دانـشمندي و عـالم         كتر ه در كاين است   آورد  ست  توان به د   يب مي كتر

. ظهور و بـروز رسـيده اسـت       ه  نام فرزند ب  ه  ه در ذاتي ب   كاست  ك معن عنوان ي ه  بودن ب 
از فرزنـد،     دانش خود داراي هويت و موجوديتي مـستقل و جـدا           ،يب دوم كاما در تر  

چه ذهني و چـه     (يب اضافي با دو مفهوم مصداقاً متباين        كه ما در تر   كتصور شده چرا    

                                                        
ه تنها بخشي از    كدارد   ان وجود ك اين ام  » مادر ةخان«ه در عبارتي چون     كال مطرح شود    كشايد اين اش  . ١

يت تام و استقلالي نيـست پـس        كصورت مادر نسبت به خانه داراي مال       اينه در   كخانه مال مادر باشد     
  .بردار است كيك نيز تشكتعلق و تمل

 چندين نفر مـثلاً مـادر، پـدر و بـرادران شخـصي              كاي در تمل   ه وقتي خانه  كاما بايد توجه داشت         
 والـدين و    ةخان« يا   »م والدين ةخان«ه آن را    كند، بل ك   نمي  مادر از آن ياد    ةباشد گوينده تحت عنوان خان    

  . خواهد خواند»برادرانم
يـا همـان مـضاف       (كهم شامل حـال مال ـ     ه آن كبنابراين در اين مورد ما با تعدد و تنوع مواجهيم               

ور بـه   ك مـذ  ةدر واقـع تعلـق خان ـ     .  راه يافته باشد   كه به نفس تعلق و تمل     ك كيكشده است نه تش   ) اليه
  .قوت خود باقي است هانش همچنان بدون هيچ شدت و ضعفي، بكمال

 اول خانـه  ةمثلاً اگر طبق ـ: يت وجود داردك و تقسيم مال كيكچنيني تف  ه در موارد اين   كخلاصه اين     
  . ...ندك  مي مادر يادةان تحت عنوان خانكمتعلق به مادر باشد شخص گوينده از همين م
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 وجـود   يـب كيب وصفي دوئيت عينـي بـين طـرفين تر         كمواجه هستيم اما در تر    ) عيني
  .ندارد
 علم در فرزنـد اسـت       »وجود«فل بيان   كيب نخست تنها مت   كه، تر ك ديگر اين  ةتك ن ـ

. ت اسـت  كاما در باب نحوه و چگونگي اين حضور و ميزان پايداري و پايايي آن سا              
ه داراي  ك ـهويت و موجوديتي مـستقل از فرزنـد دارد          يب دوم گويي علم     كاما در تر  

وجود آورده است، بديهي است در چنين صورتي  ه  قابليت آفرينش بوده و فرزند را ب      
دليـل نـوع    ه  يب يعني تهي شدن وجود شخص از علم اساساً ب         كمفارقت بين طرفين تر   

ه ك ـست  م بين آنها قابل تصور نيست چه هر مولودي برخاسته از والدي ا            كارتباط حا 
بنـابراين وقتـي گوينـده از شخـصي تحـت      . در اصل وجود خويش وابسته بـه اوسـت     

ور و علم ارتباطي    كند گويي خواسته است بين شخص مذ      ك   مي  ياد » علم ةزاد«عنوان  
  .نظر برسده ان زوال محال بكناگسستني و وثيق برقرار نمايد تا ام

 وجود عصبانيت ةهندد عبارت نخست تنها نشان:  اسير خشمـاسير خشمگين  :  بـ
ه شخص در اثـر رخـداد   كعبارتي بيانگر اين است ه باشد و ب  ميدر شخص مورد نظر 

و عارض گشته است، دقيقـاً      » حادث«اي دچار عصبانيت شده يا عصبانيت بر او          واقعه
  .شود  ميان زوال اين حالت نيز به ذهن متبادرك ام»حدوث«دليل همين ه ب

ه بـا بـه بنـد       ك ـخشم وجودي خارجي تصور شـده       اما در عبارت دوم گويي براي       
.  وجـود او چيـره گـشته اسـت         ةشيدن فرد اراده و اختيار او را سلب نموده و بر هم ـ           ك

ه بـين فـرد و   ك ـي از اتصالي اسـت   كيب حا كبديهي است در چنين صورتي، چون تر      
ه ك ـلاينقطع از خشم     وقفه و   حضور مدام، بي   كمنبع صدور خشم برقرار شده، ما با ي       

در چنـين حـالتي   . انجامـد، مـواجهيم    مـي ت اين حضور نيـز  حدّ ت و هايت به شدّ  در ن 
 متر به ذهن متبادر   كل نخست يادآور شديم، اصلاً يا حداقل        كه در ش  كان زوالي   كام

  .شود مي
يـب  كه در آن طـرفين تر     كيبهاي وصفي و اضافي     كاين دو مثال به ما نشان داد تر       

انـد   يل شـده كفضيلت يا رذيلت تش   عنا مثل  م ك ي ةعلاوه   ذات ب  كهمانند بوده و از ي    
  .ندك  ميرغم مشابهت طرفيني بازخورد معنايي متفاوتي را ايجاد علي
 ويژگي اخلاقي است    ك ذات به ي   »اتصاف«يبها تنها بيانگر    كل وصفي اين تر   كش
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 ذات با منبع صدور آن فضايل يا رذائل اخلاقـي  »اتصال«ل اضافي آنها نشانگر  ك ش اما
دهـد،    مـي يلكيـب را تـش  كتي فضيلت يا حسني اخلاقـي طـرف دوم تر  مثلاً وق . است

سب فـيض  ك ـه ذات از منبع صـدور آن فـضيلت    كل وصفي تنها بيانگر اين است       كش
ه ذات به منبع صدور فيض متصل شده و         كدهد    مي ل اضافي نشان  كرده است اما ش   ك

  .باشد  ميسب فيضكه در حال كهم اين
 بطـري و    كه بـين آب ي ـ    ك ـتواند با تفاوتي      مي يبيكل تر كتفاوت ميان اين دو ش    

 بطـري وجـود دارد و از        كه در ي ـ  ك ـآبـي   : ب چشمه وجود دارد قابل مقايسه باشد      آ
ين  هم ـ اي برداشته شده اتصال خود با منبعي چون چشمه را از دست داده و بـه                چشمه
ان هرگونه تغيير و تبديل در طعم و خواص آن وجود دارد اما آب چشمه يا      كدليل ام 

 بگوييم آب جاري از چشمه در حال اتـصال بـا منبـع خـويش اسـت و خواصـي                     بهتر
طور مدام در ايـن آب جريـان و         ه  ي ب كخن چون وجود املاح و مواد معدني و طعم و        

يبي وصفي و اضافي كتوان اين دو نوع آب را در دو قالب تر         مي بنابراين. سريان دارد 
  . توصيف نمود»آب معدن« و »آب معدني«

دست آمد، ه نچه از تحليل و تبيين مثالهاي مطرح شده بآاساس  سد برر  مي نظره  ب
 را  »دين الحـقّ  « و   »الدين الحقّ «يب مورد بحث يعني     كنون بتوان تفاوت ميان دو تر     كا

  .تشريح و تبيين نمود
ه پيش از اين بيان شـد، چـون وجـود صـفت در موصـوف امـري از                   كطور   همان

پـذيري از عناصـر      سـت، شـدت و ضـعف       ذات ا  ك حضور يا تجلي معنـا در ي ـ       ةمقول
ضـمن  ) الـدين الحـقّ   ( يـب نخـست   كباشد بنابراين مداليل خارجي تر      مي آنك  لاينف
ديگر ك ـور در ميـزان ايـن برخـورداري، بـا ي          ك در برخورداري از صفت مـذ      كاشترا

 ت وت و در مـصداق ديگـر داراي شـدّ    مصداق حق داراي قلّ ـكمتفاوتند يعني در ي   
مل و اتم متجلي شـده،      كنحو ا ه   حق ب  ،دام مصداق كه در   كاما اين . ت ظهور است  حدّ

 مصاديقي ة زيرا بر هم؛ساندن آن نداردكيب نقشي در شنامشخص نيست يعني اين تر
  .ندك  مينها متجلي شده، صدقآه حق به هر نحو در ك

ه ك ـ ديـن مـورد نظـر گوينـده بـه نحـوي ترسـيم شـده                  »دين الحقّ «يب  كاما در تر  
خـلاف   بـر ( وجود و هستي مـستقل و جـدا از ديـن             كان ي عنوه  امل حق ب  كيت  كمال
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نسبت بـه آن نمايـان و مـشهود اسـت،            ،)كيب دارد ل وصفي تر  كه حق در ش   ك نقشي
يب اضـافي چنـين خواهـد       ك تر كعنوان ي ه  ه معناي تحت اللفظي اين عبارت ب      كچرا  
 شـدت و  ك و چـون ايـن تعلـق و تمل ـ   ١ه مال حق يا متعلق به حـق اسـت      كديني  : بود

مـل  كنحو اه  ه حق ب  ك ديني خواهد بود     ،ير نيست مدلول خارجي اين مفهوم     پذ ضعف
واقع شايد بتوان گفت اين مال حق بـودن ديـن بـه     در. اتم در آن متجلي شده است     و

  .انجامد  مي حق در آنةجانب حضور فراگير و همه
 توان تحليل ديگري بـه      مي ه ديني مال حق يا متعلق به حق دانسته شده         كالبته از اين  

عنـوان  ه حـق ب ـ ه ه ب ـك ما با ديني است      ةه در چنين موردي مواجه    كاين نحو ارائه داد     
 هك ـدليل چنين اتـصالي اسـت       ه   حقيقت و حقانيت متصل شده و دقيقاً ب        »منبع صدور «

ه ك ـمثل اتـصالي  ( حق را در آن نتيجه گرفت ةوقف توان جريان و سريان مدام و بي  مي
ن يعني چشمه يـا معـدن وجـود دارد و            رود و محل صدور و جوشش آ       كب ي آبين  
) دار بيان چنين ارتباط و اتـصالي اسـت         يب اضافي آب چشمه يا آب معدن عهده       كتر

 زيرا جريـان    ؛دنبال خواهد داشت  ه   تحليل پيشين را ب    ةهرچند اين تبيين نيز همان نتيج     
  . آن خواهد انجاميدجانبة  دين به حضور فراگير و همهكحق در ي  انواروقفة بي

ه ك ـنام دين، تبييني اسـت      ه  نهايت حضور و تجلي حق در بستري ب       : هكصه اين خلا
يت حق نـسبت بـه ديـن معـادل          كرا با مال   توان آن   مي هك تعلق دين به حق      مسئلةما از   

ه نفـس انتـساب ميـان       ك ـشـود     مي با اين وصف، براي ما روشن     . رديمكدانست، ارائه   
 اسـت و    كمـشتر ) و ديـن الحـقّ     الـدين الحـقّ   (يبهـا   كدوي ايـن تر    دين و حق در هر    

 ؛ زيـرا  ننـد ك   مي دام از آنها بين دين و حق برقرار       كه هر   كتفاوت در نوع نسبتي است      
دهـد    مـي نظر از نحوه و چگونگي آن خبـر  يب نخست تنها از حضور حق صرف كتر

                                                        
ق«علامه در تفسير الميزان ذيل عبارت     . ١ ّولا یدینون دین  ه ك ـيـد بـر اين  أكتوبـه ضـمن ت  سورة  ۲۹ ة در آي»ا࡛ࡉـ

در ) دانند  مي  صفت به موصوف   ة را اضاف  آنه  كاي   بر خلاف عده  (يب حقيقيه است    كاضافه در اين تر   
 صـفت نيـست تـا       ه موصـوف ب ـ   ة حـق اضـاف    هردن ديـن ب ـ   كاضافه  « :گويد  مي  چنين آنتحليل و تبيين    

ه منـسوب بـه   ك ـن دينـي اسـت    حقيقيه است و مراد آ    ةه اضاف كه حق است بل   ك ديني باشد    آنمعنايش  
ند انسان آن ديـن را دارا باشـد و انـسان را بـه           ك  ا مي ه حق اقتض  كحق است و نسبتش به حق اين است         

رسـاند ايـن گفتـار مثـل       مـي يم دين انسان را به حـق يگو  ميحال اين دارد و اگر با    مي پيروي از آن وا   
ه مال باطل ك مال حق و يا طريقي است ه طريقي استك است »طريق الضلال« و »طريق الحقّ«تعبير به  

  ).۹/۳۶۸: ۱۳۷۰( ن حق يا باطل استآه غايت و هدف كاست و يا طريقي است 
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ــي ــه ش ــ يــب دوم چگــونگي ايــن حــضور را آن ك ترول ــركهــم ب  لي شــديد و فراگي
  .نماياند مي
رده ك ـه آيه در توصيف دين خاتم دقيقاً از تعبيري اسـتفاده            ك مهم اينجاست ة  تكن
منظـور  ه  نمايد و چون اين تعبير ب ـ       مي ه بر تجلي محض و مطلق حق در دين دلالت         ك

ه ديگر اديـان فاقـد چنـين        ك اين دين، انتخاب شده بايد نتيجه گرفت         ةبيان وجه مميز  
 ة داراي چنـان گـستر     در واقع حـق در ديـن اسـلام،        . باشند  مي اي از حضور حق    جلوه

بـه  (ان نفوذ هـيچ مـصداقي از غيـر حـق در آن وجـود نـدارد                  كه ام كحضوري است   
 در اختيار حـق اسـت       »تماماً«ه  كاي   ان نفوذ به عرصه   كعبارت ديگر هيچ غير حقي ام     

دليـل فقـدان ايـن حـضور فراگيـر          ه  ديگـر ب ـ  ) آسـماني (ه در اديان    كدر حالي   ) ندارد
  .كن نخواهد بود بعيد و غير مم،با حقان راهيابي عناصري مغاير كام

ه  تباين و تمايز اسلام را ب ـ      مسئلة »دين الحقّ «نيد تعبير   ك   مي ه ملاحظه كطور   همان
و برتري اين دين نسبت به ديگـر اديـان آسـماني نيـز از                ه تفوق كند  ك   مي نحوي بيان 
توجـه بـه    ه انتخاب اين تعبيـر بـا        كرد  كمين دليل بايد اذعان      ه به. شود  مي آن استفاده 

مـان بـا هـم صـورت گرفتـه        أن در بيان وجه تعريفي و ترجيحي اسـلام، تو         آقابليتهاي  
  .است

دار  ه تنهـا عهـده    ك ـ نقـش توصـيفي صـرف        كاين تعبير فراتر از ي    : هكخلاصه اين 
بندي ارزشـي ميـان    ايجاد تباين و تمايز ميان اين دين و ديگر اديان است با ايجاد رتبه          

  .ندك  ميبندي طولي نيز دلالت ين در اين رتبهنشيني اين د بر صدراديان،
رديم، ك ـيـب اشـاره     كل اضـافي تر   كالبته چون ما به وجـود قـابليتي خـاص در ش ـ           

 ه صـرف وجـود چنـين قـابليتي دليـل بـر ايـن              ك ـال مطرح شود    كن است اين اش   كمم
يب حتماً در صدد بيـان مطلبـي بـوده          كه گوينده نيز هنگام استعمال آن تر      كشود   نمي
  .ن لازم بوده استآين ظرفيت ويژه براي انتقال ه وجود اك

 قطعـي و منطقـي بـين    ةه هرگونـه ملازم ـ كر شد كال بايد متذكدر پاسخ به اين اش 
لام منتفي است   كيب يا تعبير و وجود پيامي متناسب با آن در           ك تر كقابليت خاص ي  

 بحـث    مورد  آية در. ه قصد گوينده براي انتقال چنان پيامي محرز شده باشد         كمگر اين 
يـد نمـوديم بـه دليـل        أك ت »ديـن الحـقّ   «نيز اگر ما بر وجود چنـين قـابليتي در عبـارت             
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له مسئه اين   كيب بود، چرا    كل وصفي تر  كجاي ش ه  ل اضافي ب  ك گوينده از ش   استفادة
ل كه تنهـا ش ـ   ك ـاي مبني بـر صـدور پيـامي خـاص            ما را برآن داشت تا با طرح فرضيه       

ل وصـفي و اضـافي      كه مقايـسه بـين دو ش ـ      تواند حامل آن باشـد ب ـ       مي يبكاضافي تر 
يـب را  كه قابليت خاص هـر تر  كآن   شف تشابهات و تمايزات   كيب پرداخته تا با     كتر

  .يميور را موجه و مدلل نماك مذةرد فرضيك  ميمشخص
ه همـان  كزني بود   گمانه كيب اضافي تنها ي   كدر واقع وجود قابليتي خاص در تر      

شف مـراد گوينـده دارد      ك ـدر فهم پيام و     ه نقش اساسي    ك »قصد گوينده «عنصر مهم   
  .را فراهم آورد گيري آن لكمبناي ش

ه در مقايـسه بـين دو   كاست  رسد اين  مينظره ر آن لازم ب   كه تذ كي  مطلب ديگر 
يب كل اضافي تر  كه چون ش  كدست آمد   ه  يب اين نتيجه ب   كل وصفي و اضافي تر    كش

يت تام حـق  كد، اين مالنك  ميمال حق يا متعلق به حق توصيفآن را در تعريف دين  
ه نفوذ هـيچ  كنحوي  ه  ت ظهور حق در دين ب     حدّ توان به شدت و     مي دين را به  نسبت  

عناصـر  «لي  كبنابراين ما تنها از مفهوم      . ردكن نباشد، تفسير    كمصداقي از غير حق مم    
ه صـاحب تفـسير الفرقـان نـسخ، تحريـف و            ك ـ ، بدون اشاره به مصاديق آن     »غير حق 

ه كرديم، به دليل اينك استفاده )۱۱/۴۷ـ۱۰: ۱۴۱۰صادقي، (اند  ه شمردهتبديل را از آن جمل
متني، صورت گرفتـه و      معلوم شود برداشت ما از آيه منحصراً با استناد به قرائن درون           

  .ثير خود قرار نداده استأرا تحت ت فرضهاي بيروني آن پيش
دليـل  ه  ب ـيـب كل اضـافي تر   كه خود ش  كيد بر اين مطلب بود      أكدر واقع قصد ما ت    

ه مطلـق  ك ـل وصـفي آن  كوجود حقي مطلق در دين اسلام در مقايسه با ش ـ     دلالت بر 
لويت و برتـري ديـن اسـلام        وي از ا  كتواند حا   مي ،)نه حق مطلق را   (نماياند    مي حق را 

فرضـهاي   متنـي و فـارغ از پـيش        ه با استناد به قرائن درون     كاي است    باشد و اين نتيجه   
  .ن وجود داردآيابي به  ان دستكبيروني ام

 مطلق بودن حق در اسلام و غير مطلـق بـودن آن در              ئلةبه عبارت ديگر، همين مس    
فرضـهاي   ري، عقيـدتي و پـيش     ك ـس با هر گـرايش ف     كديگر اديان آسماني براي هر      

ه واجـد مقبوليـت     ك ـ » عقلـي  ـ  منطقـي « مبنـاي    كدليل مبتنـي بـودن بـر ي ـ       ه  بيروني، ب 
 مورد بحـث، در  آيةه گوينده در    كداشته باشد   تواند دلالت بر اين       مي همگاني است، 
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بنابراين، اشـاره   .  بوده است   بيان برتري دين اسلام نسبت به ديگر اديان آسماني         صدد
عنـوان تحليـل و     ه  به مواردي چون وقوع نسخ و راهيابي تحريف به اديان آسـماني ب ـ            

لام و   اس ـ يعني نمـود مطلـق حـق در       (يه  آ برآمده از    ةبر نتيج » مترتب«ه  كتبييني است   
  .بر آن» مقدم«باشد نه   مي)غير مطلق آن در ساير اديان

ه ميزان بروز و ظهـور      كدست آمد   ه  در بخشهاي پيشين اين نتيجه ب      :هكتوضيح اين 
ديگر، داراي شـدت و     ك ـ در مقايسه بـا ي     »الدين الحقّ «يب وصفي   كحق در مداليل تر   

يب، تحليل و تبيينـي     كه شايد بتوان با شناخت مصاديق عيني اين تر        كباشد    مي ضعف
  .كردله ارائه ئاز اين مس

يب وصفي، لازم است آنچه در تقابـل بـا صـفت            ك تر كبراي شناخت مصاديق ي   
مـي در مـورد   ك شمول خارج شود، در صورت اعمال چنـين ح       ةگيرد از داير    مي قرار
مانـد يعنـي      مـي  انجامـد آنچـه    مـي » باطـل «ه به خـروج اديـان       ك »الدين الحقّ «يب  كتر
  .ردك را بايد در شمار مصاديق محسوب »ه باطل نيستندكادياني «

پـذير و    معنـاي زوال  ه  معناي ثابت و پايدار و باطـل ب ـ       ه  باشيم حق ب   حال اگر مجاز  
ه ك ـشـود    مـي ديني) الدين الحقّ(يم، دين حق    يناپايدار را بر متعلق پرستش اطلاق نما      

هـا، سـتارگان و يـا       ه بت ك ـمعبود در آن موجودي ازلي و ابدي و دين باطل نيـز دينـي               
در اين صـورت تمـام اديـان بـا          . شوند، خواهد بود    مي عنوان معبود پرستش  ه  انسانها ب 

.  هـستند  »حـق « آسماني و وحيـاني      أساخته باطل و تمام اديان با منش      ميني و بشر   ز أمنش
 ة وجـود دارد، داراي گـستر      »باطـل نبـودن   «ه در تعريف آن تنها قيد       كبنابراين، ديني   

  . تمام اديان آسماني خواهد بودشمولي به وسعت
 ،باشـد   مي  بر تمام اديان آسماني قابل اطلاق      »الدين الحقّ «ه  كنون با توجه به اين    كا

ــون    ــدادهايي چ ــه رخ ــتناد ب ــا اس ــسخ«ب ــف« و »ن ــي» تحري ــوان  م ــسئلةت ــدت و م  ش
در واقع خط سير طولي     . پذيري ظهور حق در اين اديان را موجه و مدلل نمود           ضعف
همچنـين   وقـوع نـسخ گرديـده و       املي بشريت موجـب   كنطباق بر روند ت   ه با ا  كاديان  

 عـواملي  ةتـوان از جمل ـ     مي هاي برخي اديان، همگي را     ايجاد تغيير و تبديل در آموزه     
. انـد  اسـته كن آ و تبلور لؤه حقانيت اديان را تحت الشعاع قرار داده و از تلأكبرشمرد  

ه ك ـت حـضور حـق در ديـن اسـلام           تواند در تبيـين شـد      مي متني، اين مستندات برون  
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  .ندك كمك گوياي آن است نيز به ما »دين الحقّ« عبارت
يب اضافي يعني شدت اتـصال بـين مـضاف و مـضاف             ك تر ةبا توجه به دو شاخص    

 و )۹۶: ۱۳۸۱اميل بديع، (» ...اليه قوي ـإصال بين المضاف ومضاف ان الاتّكهي ما   و... «اليه  
يـضاف اسـم لمـا بـه         ونه غيره ولا  ك من   بدّ لاو... « و جدايي ماهوي بين آنها       كاكانف
ه ك ـمعناي ديني   ه   را ب  »دين الحقّ «يب  ك بايد تر  )۱/۴۹: ۱۳۷۵ابن عقيل،   (» حد في المعني  اتّ

يـب، در ترسـيم   كه اين تركآنگاه با توجه به اين. مال حق يا متعلق به حق است دانست 
 امـل حـق نـشان     ك كر تمل ـ عبـارتي د  به  را متعلق به حق و       دين مورد نظر گوينده آن    

ه ك ـيـب قـرار گيـرد اديـاني هـستند           ك شمول اين تر   ةدهد آنچه بايد خارج از داير      مي
  . حق در آنها احراز نشودة از ناحيكچنين تماميتي در تمل

هر ديني كه حق در آن جايگاه يگانـه و انحـصاري            : با اين وصف، شايد بتوان گفت     
بـا  ... اعم از پيامبران يا اوليـا (داتي ديگر عنوان معبود را از دست داده و موجو   ه  خود ب 

اند يعني تمـام اديـاني        شده كسب اين جايگاه با حق شري     كدر  ) هر توجيه و تفسيري   
  . حق هستندكرده مشمول عدم تماميت تملكآن رسوخ  پرستي در ه چندگانهك

 ةترين آموز ثير آن بر محوريأنيد رخداد تحريف و ت  ك   مي ه ملاحظه كطور   همان
ه يعنـي  ئلمتنـي در راسـتاي تبيـين مـس        فرضـي بـرون    عنـوان پـيش   ه  يعني توحيد ب  اديان  

بنابراين، ما در ابتدا با توجه به اضافي بـودن   ؛  مورد استناد قرار گرفت    يفيت نمو حق  ك
، به نمود مطلق حـق      »الدين الحقّ «يب وصفي   ك آن با تر   ة و مقايس  »دين الحقّ «يب  كتر

ن پي برديم و بعـد در تحليـل و تبيـين ايـن دو               در اسلام و غير مطلق آن در ديگر اديا        
ه ك ـرديم و اين موضوع نمايانگر آن اسـت         كنمود متفاوت، به نسخ و تحريف استناد        

مقايـسه بـا سـاير       ت ظهـور حـق در اسـلام در        حـدّ  قصد گوينده در اشاره به شدت و      
د توانـد محـل اخـتلاف باش ـ        نمـي  يه استفاده شده  آه مستقيماً از خود     كاديان، از آنجا    

 تحليـل و تفـسيرهاي متفـاوتي        »مطلق و غير مطلق بودن    «ن است در باب     كهرچند مم 
  .ارائه شود

  »غلبه«تبيين معناي 
 اشاره شـده    »غلبه و اظهار  «ي ديگر از مشخصات دين اسلام يعني        كيه به ي  آدر انتهاي   
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 به همـين بخـش از آيـه، سـعي در توجيـه ادعـاي خـود                  ك انحصارگرايان با تمس   كه
  :دارند

ه در صورت بقاي حقانيت اديان ديگـر        كاستدلال بر مدعا روشن است چرا       وجه  
توسـط   ميـان اديـان حـق ديگـر         دين خاص از   ك ي ةجايي براي غلب   در عرض اسلام،  
  .)۷۰: ۱۳۸۰قدردان قراملكي، ( داشت  نميخداوند وجود

قبل از اينكه به تبيين و تحليل معناي غلبه به عنوان يكي ديگـر از مختـصات نهـضت                   
  :شويم مي هاي مطرح در اين زمينه را يادآور بپردازيم چند نمونه از ديدگاهمبرپيا

 با بعد سياسي و نه ديني نهضت پيامبر، سعي در           »غلبه«يد بر ارتباط    أكاي با ت    عده ـ
 بنـدي طـولي ميـان اديـان        ه منجر به رتبه   كگونه برداشتي از آيه     ك در هر  يكايجاد تش 

 اي از   دستيابي دولت اسلامي بـه درجـه       »غلبه «اد از چه به زعم آنان مر    . شود دارند  مي
  .شود  ميه مانع هرگونه تعرض از جانب دول ديگرك است » نظاميـاقتدار سياسي «

ي ك ـلف، در ابتدا سـور م    ؤ م »ه و المحمدي  یالاسلام في رسالتيه المسيحي   «تاب  كدر  
نمايـد و در      مي ومتي نهضت پيامبر مرتبط   ك ح ةديني و سور مدني را به جنب      ة  را به جنب  

 ماننـد سـاير پيـامبران در ابتـدا متوجـه         ه رسـالت محمـد    كيد بر اين  أكادامه ضمن ت  
  :گويد  مي مورد بحث چنينةاهداف ديني نهضت بوده در مورد آي

... ديـن الحـقّ   أرسل رسوله بالهدي و   هو الذي   :  بقوله یواخر الرسال أالذي ظهر في    «
» یغـراض الـدينيّ   قامـه الأ  إقـصود بهـا     وليس م ... دولهك ديّسلام المحمّ ون الإ ؤهو ش و
  .)۱۳۸: ۱۹۹۷السعاده، (

ه مربـوط بـه     ك ـ» ...دين الحـقّ  أرسل رسوله بالهدي و   الذي   هو «:اد از اين گفتار   رم
ن أش ـ) غلبـه (ه آن ك اهداف ديني نهضت نبوده، بلةباشد، اقام  مي اواخر دوران رسالت  

  .دهد  مي دولت نشانكوان يرا به عنو جايگاه اسلام محمدي 
ه  ب »دين« كعنوان ي ه  اساس اين ديدگاه، موضوع آيه ارتباطي با برتري اسلام ب          بر

و باطـل    محـرف  دليـل ه  هاي وحياني آن بر ديگر اديان ب       دليل حقانيت و اعتبار آموزه    
انـد    زيرا چنين آياتي به منظور تحقق اهداف سياسي نهضت نازل شده       ؛بودنشان ندارد 

لف در بخـشي از مطالـب       ؤه م  ك اند، چنان  داشتهن نزول ن  أو اغراض ديني نقشي در ش     
 مـورد بحـث را صـرفاً عـاملي بـراي      ةي ـآند و  ك   مي خود صريحاً به اين موضوع اشاره     
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 لـروح   یاب وتقوي ذّكه  نّأفجواب علي الذين     «:نمايد  مي  مسلمانان تلقي  ة روحي تقويت
ت اسلامي بـه    ومكه ح كدر واقع، وقتي مسلمانان به اقتدار سياسي        . )۲۲۸همان،  (» تباعهأ
يابد پي ببرند، با اطمينان خاطر بيشتري به مقاومت و ايستادگي در برابـر                مي ن دست آ

  .دهند  ميدشمنان ادامه
 ديـدگاهي ويـژه دارد، ايـشان        »غلبـه « صاحب تفسير الفرقان نيز در بـاب معنـاي           ـ

 در  دانـد   مـي   را منتفي  »نسخ« و   »غلبه« معنايي بين    ةه برقراري هرگونه معادل   كضمن اين 
  :گويد  مي چنينمسئلهتبيين اين 

 شـرايع رسـولان   ك؛ زيرا اين مشخصه ويژگـي مـشتر  آيه اشاره به نسخ نيست   قصد  
 اديـان ) ويژگـي ذاتـي  (نسخ، اصل . العزم است و اختصاصي به دين خاتم ندارد     واول
 هك ـي تـصور شـده      ي امـري غـا    »يظهـر «ه در اينجا     ك نها در حالي  آباشد نه غايت     مي
 بين تمام اديان حقـاني اسـت        كمشتر) ذاتي(ه ويژگي   ك از آن نسخ     تواند مراد  نمي
  .)۱۱/۴۵ـ۱۰: ۱۴۱۰صادقي، ( باشد

ه حجيـت و حقانيـت   ك ـنيد، مفسر بر اين بـاور اسـت     ك   مي ه ملاحظه كطور   همان
 كعنـوان ي ـ ه  ب ـ) ه دنبـال دارد   ه نـسخ ديگـر اديـان را ب ـ        ك ـ(هاي وحياني اسلام     آموزه

با توجه بـه مـضارع بـودن فعـل          (ه آيه    ك  در حالي  ويژگي ذاتي هماره همراه آن بوده     
 يابد، ياد   مي ن دست آبه   ه اسلام در آينده   كي  ياز غلبه تحت عنوان ويژگي غا     ) ليظهر
 سـماني ك بـين تمـام اديـان آ       عنـوان ويژگـي مـشتر     ه  ه، نسخ ب ـ  كعلاوه بر اين  . ندك  مي
است بـوده   ه در صدد بيان ويژگيهاي اختصاصي اسلام        كتواند مورد نظر اين آيه       نمي
  .باشد

  :گويد  مي چنين١فتحسورة  ۲۸آية  ذيل »غلبه«باب معناي  مفسر در ادامه، در
 ه در عـصر قـائم  ك عيني و واقعي در پرتو تفوق شرعي و ديني است      ةمراد، غلب 
  .)همان( يابد  ميشود، تحقق  ميفرما مكل جهان حكه دولت او بر  كزماني

 دولـت مقتـدر   ك نهـضت پيـامبر بـه ي ـ      در واقع مفسر، غلبه را همان تبـديل شـدن         
يابنـد    مي ام اسلامي در سطح جهاني قابليت اجرا      كن، اح آه در پرتو    كداند    مي جهاني

 ـ یظهاره في واقـع الحيـا     إومنه  ... «و اشاره به همين مطلب در عبارت         م ك ـا فـي الح    غلبً
                                                        

١ . ق لیظھره ࣴی أرسل رسوله بالهدیهو الذ ّ ودین   الدین کله وکفىا࡛ࡉ
ّ

ً باالله شھیدا ّ  
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نمونه از  نون بعد از بيان دو      كا. )۲۷/۲۱۰ـ۲۶: همان(  مورد نظر است   »ی في الحجّ  ی غلب علي
اسـاس   رد، بـر  ك ـ سـعي خـواهيم      ١ وجود داشت،  »ليظهره«ه در باب معناي     كتفاسيري  

هـاي   ي از شاخـصه   كعنوان ي ه   ب »غلبه«ه آيا   كقرائن موجود به اين پرسش پاسخ دهيم        
تواند اسـتناد انحـصارگرايان بـه ايـن آيـه را مـستدل و                 مي دين اسلام  مطرح در مورد  

  .موجه نمايد يا خير
منظـور ترسـيم   ه  ه ب ـ ك ـيـه،   آور در   كهـاي مـذ    ي از مشخـصه   ك ـنـوان، ي  عه   ب »غلبه«

 تفاوت ماهوي   ك بدان اشاره شده، داراي ي     »حقانيت«مختصات نهضت پيامبر بعد از      
 ه ذاتـي اسـت    ك پيشين   ةخلاف مشخص   زيرا بر  ؛ بودن است  »ييغا«هم در    با آن و آن   

 دسـت «بـدان    »آينـده «ه ايـن نهـضت در       ك ـغلبه و اظهـار، جايگـاه و مـوقعيتي اسـت            
 يـاد  »تـسابي كا« ويژگـي    كهمين دليل شايد بتوان از آن تحت عنوان ي ـ        ه   و ب  »يابد مي
  .ردك

ه در آن بـه  ك ـيـه  آرسد با استناد به ايـن بخـش از     مينظره بنابراين، در نگاه اول ب  
بندي طولي ميـان اديـان را        توان رتبه   نمي غالب آمدن اسلام بر ساير اديان اشاره شده،       

 كاسـاس ي ـ    زيـرا بـر    ؛شود، نتيجه گرفت    مي  آنها محقق  »ذاتي«يژگي  ه بر اساس و   ك
ه برآمـده از ويژگـي ذاتـي      ك ـبنـدي ارزشـي اديـان        توان بـه رده     نمي تسابيكويژگي ا 

  .آنهاست مبادرت نمود
ه پيشتر در تقرير ديدگاهي مبني بر كاي   قدم به نتيجهكاين مقدمات شايد ما را ي     

ه انحـصارگرايان   ك ـاي   تـه ك نمايد، ن  ك شد، نزدي   آيه به بعد سياسي نهضت بيان      ةاشار
  .دانند  مييه منتفيآرا در مورد  آن

                                                        
  .شود  مي مربوط»ليظهره«ديدگاه ديگر در اين زمينه به مرجع ضمير . ١

ه بـا فـرض صـحت ايـن         ك ـ بـازگردد    »رسـوله «ه ضمير بـه     ك احتمال هم اين است      كن آيه ي  در اي     
  .)۳۲/۱۴۷ش: ۱۳۸۱بهرامي، ( معناي علم و دانش خواهد بود نه برتري و پيروزيه  ب»ليظهره«احتمال 

 :يـد دارد  كتاآن  ه علامـه نيـز بـر        كمطلبي  . اين برداشت از آيه با توجه به سياق قابل پذيرش نيست              
آن را بر  يات و معجزات فرستاد تا      آه رسول خود را با      كسي است   كه خدا آن    كي آيه اين است     معنا«

ه ضـمير در  ك ـيـد  آ  مـي دسـت ه  خوبي ب ـ ه  از اين معنا ب   . ان نخواهند كچند مشر ساير اديان غلبه دهد هر    
مـال  ل و ساختار آيه نيز همين است، پس احت        كگردد و متبادر از سياق و ش        مي به دين حق باز   » يظهره«
وي ه ه وي را بر دشمنان غلبه دهد و معـالم ديـن را ب ـ           كه به رسول بازگردد و معناي آن اين باشد          كاين

  ).۹/۳۷۸: ۱۳۷۰(» بياموزد احتمال بعيدي است
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ه بشارت الهي تنها بر غالب آمدن اسلام بر جور          ك مهم در اين آيه اين است        نكتة
  .)۷۰: ۱۳۸۰قدردان قراملكي، ( ...وران نيستتشاهان و امپرا

  بيـان اقتـدار و اعـتلاي   رسد حتي اگر قسمت انتهايي آيه را در صدد   مي نظره  اما ب 
شود بدانيم، باز هم با توجه به ساختار چينشي         مي ه در آينده محقق   ك اسلامي   »دولت«

تـوان اسـتناد     مـي ه بيـانگر ارتبـاط خاصـي ميـان آنهاسـت،     كآيه از مختصات نهضت  
  .يد آنان بر بخش پاياني را مستدل نمودتأكيه و آانحصارگرايان به اين 

:  اسـت »ارسال« براي »غلبه« بودن »غايت«بدان توجه داشت   ه بايد   كاي   تهكاولين ن 
ه اين مهم بر ضرورت وجـود هرگونـه تبيينـي از آن بـا               ك،  »ليظهره... رسلأهو الذي   «

  .نمايد  مييدأك بودنش براي ارسال ت»هدف«لحاظ 
 تحقـق  ة ارسال تلقي گردد، آنگاه بايـد نحـو  »ييهدف غا«،  »غلبه«ه   ك در صورتي 
مـين دليـل     ه بـه .  بينجامـد  »غلبـه «ن هدف يعني    آه به تحقق    كباشد  اي   ارسال به گونه  

... أرسـل «: عنـوان متعلقـات ارسـال     ه   ب ـ »حقانيـت « و   »هـدايت «ه  ك ـشايد بتوان گفـت     
ن در راستاي دستيابي به هدف مورد       آ تحقق   »ةنحو«فل بيان   ك مت »دين الحقّ بالهدي و 

  . غلبه دانست تحقق»ساز زمينه«ه در اين صورت بايد آنها را كنظر هستند 
ه در اصل تحقـق خـود نيازمنـد         كاي مواجهيم    عنوان شاخصه ه  در واقع ما با غلبه ب     

مربوط به بعد  آن را   همين دليل حتي اگر     ه   ب دو عنصر هدايت و حقانيت است و دقيقاً       
توانـد بـدون توجـه بـه ايـن نحـو از               نمـي  ي مـا از آن    يسياسي نهضت بدانيم، تبيين نها    

  .حقانيت سامان يابدارتباط آن با هدايت و 
 »دولت« ك پيامبر به ي   »نهضت«يه در صدد بيان تبديل شدن       آه  كنيم  كاگر فرض   

ه اين سير تحول همچون هـر تغييـر و تحـول ديگـر     كمقتدر جهاني است بايد دانست     
در آن را   ه با توجه به ماهيت ديني نهـضت بايـد           كثير عواملي صورت گرفته     أتحت ت 

جو كرد؛ زيرا هر اندازه مباني فكري ـ اعتقادي نهضت  ساختار ايدئولوژيك نهضت جست
ترباشد، پيروان و معتقدان بدان بيشتر و در نتيجه  با اصول ثابت عقلاني ـ فطري بشر مطابق 

 به عبارت بهتر    ؛شود  مي تر نهاد فراهم  ل مردم ك تش كعنوان ي ه  يل دولت، ب  كان تش كام
ابليـت اقبـال عمـومي باشـد،         نهـضت فاقـد ق     كه اصول و مباني اعتقادي ي     كتا زماني   

  .قابليت تبديل شدن به دولت را نخواهد داشت
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اوج « مـورد بحـث مترتـب سـاختن غلبـه يعنـي              ة بايد نتيجه گرفت در آي ـ     بنابراين
 بـر هـدايت و حقانيـت در راسـتاي انتقـال همـين               »ومتي نهضت كاعتلاي سياسي و ح   

  .گرفته استومتي نهضت صورت كعد اعتقادي و حمطلب يعني پيوستگي ميان بُ
يـد بـر بخـش    تأكيه و  آرسد استناد انحصارگرايان به اين        مي نظره  با اين وصف، ب   
 بودن   دستاورد دين الحقّ   ه،ه چون غلب  كل قابل دفاع خواهد بود      كپاياني آن به اين ش    

 اسـلام از آن قابـل       »ديني«ه برتري   كه در بخش پيشين ثابت شد       كاست  ) دين اسلام (
 يم، بـاز  ي اسلام قلمـداد نمـا     »ومتيكح«معناي برتري   ه  را ب  استفاده است، حتي اگر آن    

اد از غلبـه،    ره م ـ ك ـتوان صرفاً با استناد بـه اين       نمي» دستاورد بودنش «هم به دليل همين     
 ديـن بـر سـاير اديـان         كعنـوان ي ـ  ه  برا   اسلامي است برتري اسلام      »ومتكح«اقتدار  

 در ارتبـاط بـا      »غلبه«يگاه   زيرا چنين برداشتي ناديده گرفتن نقش و جا        ؛منتفي دانست 
  .ه پيش از اين بدان اشاره شدباشد ك ميارسال 

ومـت اسـلامي در ميـان       كه قصد آيه اشاره به اوج اعتلاي ح       كدر واقع با فرض اين    
باشد، چون دستيابي بـه چنـين جايگـاهي در پرتـو برتـري وحيـاني                  مي ومتهاكساير ح 

 ديـن در مقايـسه بـا سـاير          كي ـعنـوان   ه  برا  توان برتري اسلام      مي نهضت ميسر شده،  
  .اديان نيز نتيجه گرفت

رازي  يـا آنچـه فخـر   ) دينـي  يا( را همان برتري حقاني    »غلبه«توان مراد از      مي البته
ال كرد و اش ـ  ك ـنـد، قلمـداد     ك   مـي   از آن يـاد    » والبيـان  ی بـالحجّ  یالتقـوي «تحت عنـوان    

آن در قالـب  رد كان يـاد ك ـور و عـدم ام    ك بودن ويژگي مـذ    »ذاتي«آمده مبني بر     پيش
ه اسـلام در آينـده      ك ـمراد اين نيست     :هكرد  كرا بدين نحو رفع     ) يظهره(زماني آينده   

شـود    مـي  ه فاقد آن بوده و بعد واجـد آن        كند بدين معنا    ك   مي سبكچنين ويژگي را    
ه اسـلام  ك ـله مـسئ باشـد يعنـي ايـن      مـي  نظر عينيت و تبلور بيروني اين صفت مد       هكبل

صيل انساني و سودمندترين آنها براي اصلاح امور دنيـوي          ترين دين با فطرت ا     منطبق
شـود و آنهـا از جايگـاه      مـي و اخروي است براي پيروان ساير اديان روشن و يا اثبات  

بديل و رفيع اسـلام در ميـان سـاير اديـان آسـماني از لحـاظ قابليـت هـدايتگري و                   بي
  .شوند بخشي مطلع مي نجات

ه در ك ـشـود   در پاسخ بدان يـادآور مـي  ور كال مذكفخر رازي نيز ضمن طرح اش    
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ند تبليغـات سـوء و      دبر  مي سره  ن در موضع ضعف ب    اناه مسلم ك اسلام به دليل اين    صدر
 نك ـن غيـر مم   ار در بـاب اسـلام را بـراي معاصـر          ك ـمـل و تف   أني مخالفـان ت   كپرا شبهه
 اد ي»سلامی الإ دولیقوّ«ت عنوان حنچه مفسر از آن تآنمود اما به مرور زمان در اثر       مي
قانيت اسلام و برتري آن نسبت بـه ديگـر اديـان     حل  يان بروز و ظهور دلا    كند ام ك  مي

اسـت نـه    ) بـراي مـردم   (نچه به آينده منوط شده، تجلي صـفت         آ بنابراين   ١.فراهم شد 
  .كور جايي براي طرح نخواهد داشتال مذكاصل وجود صفت و بدين ترتيب، اش

توان نتيجه گرفت كه اساساً ما  ن شد مياز مجموع آنچه در باب وجوه معنايي غلبه بيا
با دو ديدگاه در اين مورد مـواجهيم كـه در ديـدگاه اول برتـري اسـلام بـه عنـوان يـك                 
حكومت يا دولت و در ديدگاه دوم تجلي برتري اسلام به عنوان يك دين مد نظر بـوده                  
است، پس برتري حكومتي و تجلي برتـري دينـي ماحـصل كنكـاش در وجـوه معنـايي                   

 در اين زمينه است كه داراي تأثير و تأثر متقابل بر يكديگرنـد، يعنـي اگـر برتـري          مطرح
) با توجه به ساختار چينشي آيه از مختصات نهضت        (حكومتي را مراد بدانيم اين ويژگي       

يـه بـدانيم    آنظـر     برتري ديني را مـد     »تجلي«مترتب بر برتري ديني خواهد بود و اگر         
بعـث  نومتي مك زيرا برتري ح؛ي محقق خواهد شدومتكاين ويژگي در پرتو برتري ح 

  .ومتي خواهد بودك برتري ديني از تبعات برتري ح»تجلي«از برتري ديني و 
 تـاً ي نهـضت ماه   كعنـوان ي ـ  ه  ومتي اسـلام، ب ـ   ك ـه ابعاد ديني و ح    كنهايي اين ة  نتيج

ي از ك ـگونـه تغييـر و تحـول در ي        كـه هر  انـد    هم پيوسته و در هم تنيده     ه  ديني، چنان ب  
ثر متقابـل  أثير و ت ـأثر بر ساحت ديگر خواهد بـود و همـين ت ـ         ؤثر يا م  أن مت آتهاي  ساح

ه در اينجا   ك را   ك جداگانه در باب هر ي     كمي بين آنها و صدور ح     كاكه انف كاست  
  اسلام و نفي برتري ديني آن      »ومتيكح«ن معادل دانستن غلبه با برتري       آمصداق بارز   

  .نمايد  مينكباشد، غير مم مي
                                                        

 الـدین کلـهلیظھـره ࣴ...  اد قولـه  رم ـّ  إن «:ي از وجوه معنايي غلبه آورده اسـت   كمفسر در بيان ي   . ١
ّ

... ّی بـالحج 
 مـن   یانت حاصـل  ك والبيان   ی بالحجّ یه تعالي سيفعله والتقوي   نّأهذا وعد ب  ّ    لأنهذا ضعيف،   ّ    أنلا  إوالبيان،  
منين واسـتيلاء  ؤثرت الشبهات بـسبب ضـعف الم ـ      كمر الأ أفي مبد ّ    بأنه  عنن يجاب   أن  كر، ويم أوّل الأم 

ار فّ ـكسـلام عجـزت ال   الإی دول ـیا بعد قـوّ مّأ.  الدلائلکل في تلمّأار سائر الناس من التفّكمنع ال ار و فّكال
فخـر رازي،   (» ی هذه الزياد  یشارب ال کان المراد من تل   كسلام، ف لائل الإ دفضعفت الشبهات، فقوي ظهور     

۱۴۱۷ :۶/۳۲(  
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  يگير نتيجه
شف دلالـت يـا عـدم دلالـت آن بـر            ك ـمنظور  ه  وبه، ب  سورة ت  ۳۳ةبررسي محتوايي آي  

مدعاي انحصارگرايان، مبني بر برتري اسلام نسبت به ساير اديـان آسـماني نـشان داد                
» ليظهـره « و   »ديـن الحـقّ    «:ور با توجـه بـه قرائنـي در سـياق ميـاني چـون              ك مذ ةه آي ك

ه در مقايسه با ديگر اديـان،  كي ديني باشد ي از قصد گوينده براي معرف كتواند حا  مي
ه آن دين نه چون اديان آسماني ديگر، تنها حـق           كاي است چرا     داراي امتيازات ويژه  

باشد، چه    مي امل حق ك كو در تمل   ه مال حق  كبل) الدين الحقّ : نآمعناي وصفي   ه  ب(
ام در آن   تم ـ مـين دليـل حقـانيتي تـام و         ه  و بـه   »الدين الحقّ « است نه    »دين الحقّ «آن  

عـد  يابد و اين غلبه را چه به بُ  مي نيز»غلبه«ه بر ديگر اديان   كمتجلي است، علاوه بر اين    
گردد   ميان برايش فراهمكه اين ام  كيم تا معنا اين باشد      ينهضت منتسب نما   ومتيكح

را بـه   ي و عملياتي شـوند و چـه آن   يام و دستوراتش اجرا   كتا در بعد وسيع جهاني اح     
مده مبني بر ذاتي بودن    آ  ال پيش كهضت مربوط بدانيم و در توجيه اش      خود بعد ديني ن   

 ، آن»ليظهـره « مضارع ة با توجه به صيغ    »اظهار«ي بودن   ي حقاني و وحياني و غا     »تفوق«
 يم، در هـر دو صـورت،      يقلمـداد نمـا   ) براي همگان (برتري ديني   » تجلي«معناي  ه  را ب 

 چه به طور مستقيم و چـه بـه طـور            هاي وحياني،   برتري به دليل حجيت و حقانيت آموزه      
ه سياق پيـشيني نيـز بـا        كاست   ركالبته لازم به ذ    .مستقيم از آن قابل استفاده است     غير  

وقالـت   :يافته به اديان پيشين آسماني اشاره شـده  ه در آن به انحرافات راه     كتوجه به اين  

࠹ ابـن االلهیراقالت النص وّ ابن االلهرالیھود عزی  ّ بستر مناسبي براي طرح بحث در ...  )۲۹/ توبه( المـسࢄ
ور اين انتظار   كآورد، چه سياق مذ     مي ناپذير فراهم  باب ديني فاقد انحراف و تحريف     

از دين با معرفي    ليف او را در امر تبعيت       كه گوينده، ت  كند  ك   مي را در مخاطب ايجاد   
  .گونه تحريف و انحراف روشن نمايدديني عاري از هر

ميـان آيـد،   ه  ب ـ»ديگري«بستري، اگر صحبت از دين     ه در چنين    كپر واضح است    
ور در سياق پيـشيني حـائز       كه در مقايسه با اديان مذ     ك ديني خواهد بود     ،ن دين آقطعاً  

  .لويت و برتري استواي چون ا امتياز ويژه
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  شناسي كتاب
لقـاء،  ا  الجليـل، انتـشار    ی، تحقيـق منح ـ   شرح ابن عقيل  عقيل عقيلي الهمداني المصري، بهاءالدين،      ابن   .۱

  . ق۱۳۷۵
  . ش۱۳۸۱ استقلال، ،، قم الصرف و النحو و الاعرابیموسوعاميل بديع يعقوب،  .۲
  . ش۱۳۸۱ ،۳۲ مارة ش،نيآ پژوهشهاي قرةفصلنام ،»ن و پلوراليزمآنقدي بر قر«بهرامي، محمد،  .۳
  . م۱۹۹۷التراث العربي،  احياء  دار،، بيروت و المحمديهیه المسيحييالاسلام في رسالتلسعاده، ا .۴
  . ق۱۴۱۰ فرهنگ اسلام، ،، تهراننآالفرقان في تفسير القرصادقي، محمد،  .۵
 ،باقر موسوي همداني، تهران   ة سيدمحمد ، ترجم الميزان في تفسير القرآن   حسين،  سيدمحمدطباطبايي،   .۶

  .ش ۱۳۷۰علامه،  ريك ف ـبنياد علمي
  .ق ۱۴۱۷التراث العربي،  احياء دار، ، بيروتالتفسير الكبيري، محمد، زفخر را .۷
 معاصـر،  ة فرهنگـي دانـش و انديـش   مؤسـسة  ،، تهرانن و پلوراليزم  آقرحسن،  كي، محمد قدردان قرامل  .۸

  . ش۱۳۸۰
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  ۱۳۸۹ ، زمستان۱۲شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويقرآني، هاي  آموزه

  

  :مترجمان قرآن

  رسانان ديروز و امروز زبان فارسي ياري

     ١غلامعباس سعيديدكتر  
    اسلامي رضوياه علومگانشد ئت علميعضو هي   

  چكيده
و ، زبـان  اسـلامي كه گـسترش فرهنـگ اسـلامي در ايـرانِ       بر اين باورند    برخي  
بـا بررسـي   پژوهش اين . ساختتر  فارسي را به كناره برد و ناتوان و ناتوانادب  

هاي قرآني و سرنوشت زبـان فارسـي         ترين ترجمه  پيشينة زبان و ادب فارسي، كهن     
تابد، گرچـه رونـد    ي، اداري و فرهنگي نگاه اين گروه را برنميهاي سياس در حوزه 

كندي گراييد؛ ولي نيازمندي  سياسي، نظامي و اداري به      گسترةزبان فارسي در    
هـاي اسـلامي بـويژه قـرآن كـريم و       آموزهدر دريافت ژرف روزافزون ايرانيان   
ارسـي  و بالش زبـان ف ادب ساز، باعث رويش     و واژه نوآفرين  پيدايش مترجمان   

نگاشـتند و    كه دانشمندان ايراني كتابهاي خـود را بـه عربـي مـي            زماني  . گرديد
 چـراغ   وحـي نوشـتند، مترجمـان      انديـشيدند و مـي     شهرياران ايراني به عربي مي    

  .بر سر دست گرفتندمشكات وحياني مردة زبان فارسي را بالا كشيدند و  نيم

                                                        
 ۲۷/۱۰/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲/۶/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  
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